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مـــقـدمـه

تشونه زری چکیده فاریس راسل‌های اتس به قلم اریاشنناس معروف لهندی ولیم فولر 
در ابره قنش اجیعامت و سییسا سیداه در اریان دوره قاجار طبق منعبا اروپایی که در اسل 

۲۰۱۶ در لجمه »مطلاعات اریاین« اب انی اصخشمت منرشت شده اتس:
Willem Floor: Seyyeds in Qajar Iran According to European Sources; 
in: Studia Iranica, 45/2

اصل رلاسه ۱۲۹ زیونریس دارد که در ره کدام به یک و ای چند منعب ااشره شده اتس. در 
انی رتجمه ام مهه آن زیونریساه و منعبا را ذرک نکردیم ات از طول کلام و تلاح دایهاگشن 
رگفنت انی تشونه پیگشیری کنیم، ارگچه در ومارد اندیک که ممکن اتس وسالرب‌انگیز شابد، 
ومارد  در  رلاسه  فاریس  رتجمه  خواننداگن  ارگ  داده‌ایم.  را  اافتسده  ومرد  اطلااعت  منعب 
وصخبصی خوااهن درایفت اطلااعت بیرتشی در ومرد منعبا انی ربریس وبدند، خواهش 

کیمنیم به نتم اصیل انگلییس رلاسه رماجعه کنند.
اسلاهی  در  اتس که  »ملارصنالدنی«  فکیها-ااقتندی  لجمه  از  مهه اکریکوتاراه 
۱۹۰۶ ات ۱۹۱۳ به زابن یکرت آذری در لفتیس )رگجاتسن کنینو( چاپ شیمد. انی لجمه 
که ادبیات رشموطه اریان را نیز تحت اتثیر خود قرار داده وبد، بعداه مدیت نیز در زیربت و 

سپس وکاب چاپ شد و چند اسل پس از ساتیس حکتمو وشروی تعطیل رگدید.



»قربانش بروم شیخ حسین آقای قره‌باغی از کوچه که می‌گذرد چشم‌هایش را می‌بندد تا زنان 
نامحرم را نبیند…«

مجله »ملانصرالدین« بی‌تاریخ



یعنی چه »سّید«؟

»سدی« یک عنوان موروثی است و به اعضای طبق‌های گفته می‌شود که خود را نوادگان و 
اولاد یپغمبر اسلام می‌شمارند. س‌دیها )»سادات«( قشری از انسان‌های معمولًا متدین و 
صاحب احترام و نفوذ هستدن. مقامی که در زندگی اجتماعی در طول ‌دصها سال گذشته به 
س‌دیها داده شده، به حدیثی به نام »ثقّلین« )حدیث دو گنج( از احادیث یپامبر اسلام باز 
می‌گردد که می‌گوید: »من در میان شما دو امانت نفسی و گران‌بها می‌گذارم، یکی کتاب 
دخا، قرآن، و دیگری عترتم، اهل بیت را. تا وقتی که از این دو تمسک جویدی، هرگز گمراه 

نخواهدی شد و این دو یادگار من هیچ‌گاه از همدیگر دجا نمی‌شوند.«
صرف‌نظر از ایهکن حدیث نامبرده تا ‌هچاندازه صحیح و یا موقث است، کلًا مسلمانان 
و ب‌هویژه اهل تشیع نه تنها برای سدیها مقام بخ‌هصوصی قائل هستدن، بلهک آنها را مورد 
احترام و تکریم قرار می‌دهدن و بسیاری از س‌دیها نیز از این راه درآمد و گذران زندگی خود 

را تامین می‌کدنن.
ایهکن شخص مدعی سیادت هچ نوع سدیی هست، بسته به نام زنی است که از علی 
ابن ابطیالب، پسرعموی یپغمبر و خلیفه چهارم، ادجاد مادری و یا دپری آن شخص را به 
دنیا آورده است. یپامبر اسلام دختری به نام فاطمه داشت که همسر علی شد و از او دو پسر 
به نام حسن و حسین به دنیا آورد. در میان شیعیان، معمولًا کسانی که خود را از تبار فاطمه 
ینعی از فرزندان حسن و یا حسین می‌شمارند، س‌دیهای »حقیقی« به حساب می‌آیدن. نتیجتاً 
برخی از آنها سادات »حسنی« و دیگران »حسنیی« نامدیه می‌شوند. به هر دوی این گروه‌ها 
مجموعاً »بنی فاطمه« گفته می‌شود. برعسک، کسی که تبار خود را از علی، اما نه از فاطمه 
بلهک از دیگر زنان علی می‌شمارد، »سدی حقیقی« به حساب نمی‌آید. این اشخاص را گاه 

»سدی علوی« نامدیه‌اند.
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— این قبر ویرانه متعلق به کس است؟
— متعلق به نویسنده مشهور میرزا فتحعلی )آخوندزاده(

— پس آن قبر با گنبد مال کیست؟
— مال یک سید؟

مجله »ملانصرالدین« ش. 3، یکم ژانویه 1913
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آنها که نوادگان سدیهای ذکور ینعی مرد هستدن »شریف« نامدیه می‌شوند. »مقام« آنها 
بالاتراز کسانی است که از نوادگان »سدیه‌ها« ینعی س‌دیهای زن هستدن. آنها هم به نوبه خود 

»میر« و یا »میرزا« نامدیه می‌شوند.
س‌دیها متناسب با نام ادجاد و امامانی نامدیه می‌شوند که خود را نوادگان آنها می‌شمارند. 
گروه‌های اصلی س‌دیها به همین صورت نام‌گذاری می‌شوند، ماندن حسنی و یا طباطبایی، 
حسنیی، عابدی، زیدی، باقری، عجفری، موسوی، کاظمی، رضوی و یا رضایی، تقوی، 
نقوی. هر کدام از اینها هم به شا‌هخها و طایف‌ههای کوکچتر تقسمی می‌شوند. س‌دیهای هر 
محل معمولًا نام ادجاد محلی خود را می‌گیرند که به نوعی خود را منتسب به گروه‌های 
اصلی سادات می‌شمارند. برای نمونه در اردبلی آنها که خود را »سدی صفوی« به حساب 
می‌آورند، می‌گویدن که به شیخ صفی‌الدین اردبیلی منتسب هستدن و یا در سبزوار شاهخ 

مهمی از سادات خود را »عربشاهی« می‌نامدن.

راه تشخیص س‌دیها

در گذشته تشخیص س‌دیها آسان‌تر بود. ظاهر و لباس آنها عموماً شبهی م‌لاها بود، اما نشان 
ظاهریشان عمامه و یا کمربدنی سبز و یا یکی دو علامت دیگر سبز رنگ بود که به عبا و 
عمامه خود می‌بستدن و با این کار نشان می‌دادند که »اولاد یپغمبر« هستدن، چرا که سبز، 
همچون رنگ یپامبر اسلام قبول می‌شد. ظاهراًً رنگ و نشان‌های سبز یچزی است که در 
قرن چهاردهم در دولت مملوک‌های مصر و شام میان سادات رایج شده و به نقاط دیگر 
جهان اسلام گسترش یافته است. در همان دوره، حکمران مملوک، اشرف شعبان بن حسن 

دستور داد همه س‌دیها نشان‌های سبز رنگ به عمامه خود بزندن.
به  بنا  تا جایی که  همچینن، در دوره قاجار س‌دیها اسب خاکستری سوار می‌شدند، 
به  متعلق  رنگ  اسب‌های خاکستری  می‌کردند همه  ادعا  »آنها حتی  آدامز  اسحاق  نوشته 

س‌دیها هستدن.«1 
ولی چگونه می‌شد فهمدی که مدعیان سیادت که کمربدن سبز می‌بستدن، دغ‌لباز نیستدن؟

در اوایل اسلام، د‌قیقترش حدوداً در سال‌های ۸۶۰ م.، این مشلک تشخیص داده شده 
و برخی تدبیرها اتخاذ گردیده بود. از آن جمله بود تاسسی مقامی بنام »نقیب‌الاشراف« 
در دوره خلیف‌ههای عباسی که وظیف‌هاش ثبت و نگهداری دفاتر مرگ و تولد و شجره‌نامه 
س‌دیها و مراقبت از زندگی مادی و اعتبار »شریف«‌ها و اثبات و یا رد ادعا‌های سیادت بود. 
این »نقیب‌الاشراف«‌ها حتی در مورد سدیه‌ها ینعی سدیهای زن مواظب بودند که آنها با 
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مردانی ازدواج ندننک که مقام اجتماعی‌شان از خود آنها پایین‌تر است. در دولت‌هایی که از 
پی عباسیان در ایران بر سر کار آمدند نیز همین سنت و مقام »نقیب‌الاشراف« با عناوین 

گوناگون ادامه یافت.
در دوره صفویان نیز این ب‌هالاطصح »سدیباشی‌ها« نقیب‌الاشراف و یا نقیب‌الممالک 
نامدیه می‌شدند. دولت صفوی برای تامین مالی این اشخاص به آنها این لاصحیت را هم 
داده بود که همراه با »کلانتر«‌ها به جمع‌آوری مالیات میان مردم و بویژه انصاف بپردازند. 
یک نقیب‌الاشراف سرتاسری برای ایران وجود داشت که رهبری و مدیریت »نقیب«‌های 
محلی ایالات و ولایات را بر عهده داشت. همین وضع در دوره قاجار نیز برقرار بود. در 
این دوره نقیب‌الاشراف را »ریسی سادات« می‌نامدیند. ب‌دعها کار رسدیگی به انصاف از 
سدیها سلب شد، اما به جای آن رسدیگی به وضع فر‌هقهای درویشی به آنها محول گردید. 
به نظر می‌رسد که ناصرالدین شاه در سال‌های ۱۸۷۰ نام این مقام را به »نقیب‌السادات« 
تبدیل کرد. بطور همزمان نظارت بر سادات غیرمتمرکز گردید و در هر شهر سدیی به نام 

»ری‌سیالسادات« تییعن شد که معمولًا ریسی طایفه اصلی سادات محل بود.
و  وظایف  حدود  و  مح‌لها  ری‌سیالسادات‌های  تییعن  و  انتخاب  دقیق  چگونگی 
اختیارات آنان معلوم نیست. یکی از وظایف این »ری‌سیالسادات«‌ها هم قضاوت در مورد 
دعاوی حقوقی و جرایمی ماندن قتل بود که به نوعی مربوط به س‌دیها می‌شد، چرا که دولت 
و حکام دنیوی از مداخله در این موارد پرهیز می‌کردند. مثلًا وقتی سدیی فردی عادی را 
می‌کشت، کسی جرأت نمی‌کرد به او نیز ماندن افراد عادی مجازات اعدام بدهد، چون که 
باور عمومی بر آن بود که »این کار )ینعی اعدام یک سدی( گناهی بزرگ محسوب می‌شود، 
زیرا مردم عموماً بر آن بودند که دخاوند انسان‌ها را بخاطر یپامبر اسلام و نوادگان او آفریده 
است و مجازات یک سدی را تنها و تنها ریسی طایفه همان سدی می‌تواند صادر کدن« )آدامز، 
همانجا(. مثلًا در سال‌های ۱۹۰۰ سدیی که در یزد لوطی محل بود یک پارسی زرتشتی 
را به قتل رساندی. حاکم یزد او را جهت محاکمه به تهران فرستاد. مجتهد یزد نیز به تهران 
رفت تا آزادی سدی قاتل را از شاه خواهش کدن و شاه نیز دستور داد سدی نام‌برده آزاد شود. 
یک میسیونر بریتانیایی به نام نایپرمالمک نوشت: »س‌دیها با مجازات به مراتب سب‌کتری 
روبرو می‌شوند و از این جهت خود را حتی تابع آن مقدار مختصر عدالتی که موجود است 
نیز نمی‌شمارند.«2 بر عسک، هگنامی که در دهم ژویهی ۱۹۱۳ ژاندارمی در شیراز سدیی را 
به قتل رساندی، فرد قاتل روز بدع در دادگاهی نمایشی محاکمه و بفلااصله اعدام گردید.3 

با اینهمه، کوشش پاسخگو کردن نقیب‌ها به وزارت عدلهی، حتی اگر هچ ادقامی نه 
دنچان قاطع بلهک صوری بود، به هر تقدیر نشان‌دهدنه آرزوی دولت مبنی بر تاسسی نوعی 
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نظارت و کنترل بر این شاهخ دجاگانه و غیرمسئول دستگاه قضایی به شمار می‌رفت. گاه 
هم ماموران دولتی ابتکار به کار برده راه و رسم خود را برای مجازات س‌دیها می‌یافتدن. مثلاً‌ 
هانری موسر4 می‌نویسد که روزی سدیی به »ژنرال گاستیگر خان« که مهدنسی اتریشی بود 
و به دعوت ناصرالدین شاه به ایران آمده، مسئول راه‌سازی از تهران به شمال و همچینن 
سدی  نشانه  به  را که  سدی  آن  می‌دهد  دستور  می‌گوید. گاستیگر  ناسزا  بود،  شده  خراسان 
بودنش عمامه سبزی بر سر داشت، با عزت و احترام به چادر او می‌آورند. وقتی سدی وارد 
چادر می‌شود، گاستیگر ناگهان عمامه سبز سدی را از سر او می‌گیرد و سسپ به نوکرانش 
دستور می‌دهد که کتک مفصلی به سدی بزندن. سپ از اجرای این مجازات دجی، گاستیگر 
عمامه سبز سدی را دوباره به سر او گذاشته و او را با همان عزت و احترام از چادر خود به 

بیرون روانه می‌کدن.

سدیهای دروغین

ایران میخ‌واستدن در دوره صفویان و قاجاریان در مورد  آن نظارت نسبی که دولت‌های 
ادعاهای ساختگی سیادت برقرار شود، در عمل دنچان رعایت نشد، تا جایی که یخلی‌ها 
که هیچ ربطی به تبار یپامبر اسلام نداشتدن، مدعی شدند که »سدی اولاد یپغمبر« هستدن. 
یک نمونه بارز ادعاهای بی‌دللی سیادت این بود که گویا پادشاهان سلسله صفویان از تبار 

یپغمبر هستدن.
شیپ از بینانگذار سلسله صفوی ینعی شاه اسماعلی یمک هیچدکام از سران آل صفی 
که همه صویفان سنی مذهب بودند و از جمله خود شیخ صفی‌الدین اردبیلی ادعای سدی 
بودن نکرده بودند. اما سپ از آنهک شاه اسماعلی در سال ۱۵۰۱ در تبریز بر تخت سلنطت 
نشست و نظام دجید صفوی برقرار گردید، خود شاه اسماعلی و جانشنیان او، تبار صفویان 
را به یپغمبر اسلام ربط دادند و موریخن صفوی، به تبیعت از سیاست حاکم، روایت‌های 

»تاریخی« لازم برای اثبات این ادعا را تههی کردند.
بی‌شک در این زمهنی، دوره صفوی استثنایی تشلیک نمی‌داد. یخلی ‌شیپتر و بدعتر از 

صفویان نیز بسیاری افراد و طایف‌هها ینچن ادعا‌هایی را طرح کرده بودند.
اما مخصوصاً از دوره صفویان و قاجار به بدع، تدعاد مدعیان سیادت زیادتر از معمول 
شد و این، در جام‌هع ایرانی آن دوره راز نپهانی نبود. به هرحال امتیازات مالی از قبلی پرداخت 
»مال امام« و خُمس که گاه »مال سدی« هم نامدیه می‌شد و در عین حال اعتباری که سدیها از 
سوی مردم و دولت می‌دیدند، مشوق اصلی این قبلی ادعاهای روزافزون سیادت بود. با این 
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کارخانه سیدسازی گنجه
مجله »ملانصرالدین« ش. 31، سوم نوامبر 1906
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ترتیب گروه-گروه افراد دغ‌لکار به مناطقی می‌رفتدن که کسی آنها را نمی‌شناخت و خود را 
به عنوان سادات »راستین« جا می‌زدند. معمولًا هم کافی بود عبایی بر تن، کمربدن سبزی دور 
کمر و احتمالًا عمامه سبزی بر سر داشته باشدن، چرا که به گفته »هانری لایارد« حتی شک و 

سوال درباره صحت ادعای سیادت یک شخص »کُفر« شمرده می‌شد.5 
صاحب  ب‌هراستی  داشتدن،  سیادت  ادعای  که  هم  خانواده‌ها  بسیاری  طبعیتاً 
می‌داد.  نشان  از خود  شیپ  تا ۲۰۰ سال  را دستمک  آنها  ادجاد  که  بودند  شجره‌نام‌ههایی 
این شجره‌نام‌هها نسل به نسل از دپر به پسر منتقل می‌شد و اگر شجره‌ای به هر دلیلی گم 
می‌شد و یا ازبین می‌رفت، ریسی خانواده کوشش می‌کرد آن را دوباره ثبت و احیاء کدن. 
آنهمه مدعی  تبار  این است که همه آن شجره‌نام‌ههای دویست-سیصد ساله  اما وایعقت 
سیادت را تا به تبار محمد و یا امامان شهعی که بشی از هزار سال قبل زیست‌هاند، نمی‌رساند. 
شرقشناس معروف آرمنیوس وامبری می‌نویسد که »حداکثر ده در دص کسانی که با اتکاء 
به یک شجره‌نامه خود را سدی می‌شمردند، دللی کافی برای این ادعای خود داشتدن«6 و ژان 
دیولافوا در سال ۱۸۸۷ علاوه می‌کدن که »در ایران همگی چهار خانواده وجود دارند که با 
دلایل کافی و مدارک قابل قبول، خود را از نوادگان علی بن ابطیالب می‌شمارند.«7 مثلًا در 
حالهکی سدیهای طباطبایی شجره‌نامه قابل اعتمادی را دارا بودند، طایفه سادات محلات 

که همه به عنوان سدی مورد قبول و احترام عام بودند، ینچن شجره‌نام‌های نداشتدن.
خود سدی محسن دصرالاشراف محلاتی که دنچین بار وزیر عدلهی و نخست وزیر شده 
بود و یکی از سران طایفه سادات محل هم بود، در خاطراتش می‌نویسد8 که او هیچگونه 
را  ادجاد خود  از  نفر  نام هفت  تنها عمویش  و  بود  ندیده  طایفه خود  تبار  درباره  مدرکی 
به  آنان در»زمان فلاخت عباسیان  می‌دانست، اگر هچ خود خانواده ادعا می‌کرد که ادجاد 
محلات آمده‌اند«. پرسی سایسک نیز می‌نویسد که سادات شهر عقدا در نزدیکی یزد »پارسیان 

زرتشتی را ادجاد خویش می‌شمردند و در واقع از دین زرتشتی به اسلام گرویده بودند.«9 
این  اکثر  بودند.  تههی کرده  شجره‌نامه  خودشان  برای  هم  دروغین  س‌دیهای  بسیاری 
شجره‌نام‌هها در شهر سامره )یکی از شهر‌های مقدس شیعیان در عراق کنونی( لعج می‌شد 

و از این جهت بین مردم ب‌هاین قبلی اشخاص »س‌دیهای سامره« می‌گفتدن.10 
زیاد و حتی  تدعاد  فراوانی سدیهای دروغین است،  و  یادآور وجود  نکته دیگری که 
روزافزون امامزاده‌ها در ایران است. ظاهراًً همه ‌این امامزاده‌ها عبارت از قبر‌های کسانی 
است که سدی ینعی از نوادگان دوازده امام شیعیان بوده‌اند. به همین دللی مردم برای نذر، 
یخرات، دعا و نیاز به زیارت این مقبره‌ها می‌روند و با این ترتیب این امامزاده‌ها تبدیل به 

مراکز درآمد برای افراد ذینفع شده‌اند.
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بدیره‌ای از اتکب »آثار مجع«، هتشون ریمزا رفصت 
ریشازی، بمبی ۴١٣١، ص. ٨٣۴
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برای نمونه در سال ۱۸۸۵ دیولافوا به نقل از مدرس مکتبخ‌ان‌های در قزوین می‌نویسد 
که او خود بشی از بیست امامزاده را در ایران می‌شناسد که گویا سدی منیعی با همان نام و 
نشان در همه ‌این امامزاده‌ها مفدون است و با این ترتیب معلوم می‌شود الًاق ۱۹ مورد از آنها 
و شاید هم همه آنها یا قبر کس دیگری هستدن و یا اصولًا در آنجا کسی دفن نشده است. 
ینعی به نظر آن مدرس الًاص لازم هم نیست قبری واعقاً مفدن امامزاده‌ای باشد تا آن مکان به 
عنوان »امامزاده« اعلان و قبول شود و به محل زیارت، دعا و نذر و نیاز مردم تبدیل گردد. 11 

تدعاد س‌دیها

چارلز ییت12 در مورد شمار سادات ایران در حوالی سال ۱۹۰۰ ینچن گفته است: »ایران پر 
از سدی است که همه جا را فراگرفت‌هاند. اینها علی‌الاصول قشری تنبل و بیف‌ایده هستدن که 
کار نمی‌کدنن، اما انتظار دارند که دیگران زندگی آنان را تامین کدنن. خوا‌هجهای ترکمن هم 

همین خایصت‌ها را دارا هستدن.«
نیز مشاهدات مشابهی روایت  اروپایی ماندن فاولر، ویلسون و بریکتو  دیگر سیاحان 
زندگی  سدی  هزار   ۱۰۰ حدوداً  ایران  در   ۱۹۰۷ سال  در  گروته،  هوگو  به گفته  کرده‌اند. 
می‌کردند. یاکوب ادوارد پولاک، پزشک اتریشی که در ایران زندگی کرده و حتی کتاب‌های 
دردص  دو  در سال‌های ۱۸۵۰ سدیها حدود  می‌گوید13 که  بود،  نوشته  فارسی  به  درسی 
جمیعت ایران را تشلیک می‌دادند. برخی سیاحان دیگر اروپایی قرن نوزدهم تدعاد س‌دیهای 
مبالغ‌هآمیز  احتمالًا  که  زده‌اند  تخمین  دردص جمیعت شهری کشور   ۲۰ تا  حتی  را  ایران 
است، اما به هر حال این گمان‌هزنی نشان می‌دهد که فراوانی سادات در شهر‌ها باعث ایجاد 
تدعاد  تمرکز  به  این تصور کمی هم  میان سیاحان خارجی شده است.  در  ینچن تصوری 
سادات در شهرهایی از قبلی مشهد، مق، شوشتر و دزفول مربوط می‌شود که دارای مقبره 

امام و یا امامزاده‌های مهم و معروف هستدن.
یزد و دیگر شهر‌های  با مثلًا  بلوچستان تدعاد سدیها در مقایسه  فلویر می‌نویسد در 
ایران زیاد نبود. او ادامه می‌دهد که »در کرمان از هر دو مرد و یا پسر بچه یک نفرشان 
سدی است و من هرگز در عمرم تا این اندازه از دست مدعیان تبار محمد به تنگ نیامده 
بودم.«14 به همین ترتیب، به گفته ویلیام کنت لوفتوس در دزفول از هر سه نفر یک نفر یا از 
اولاد یپغمبر بود و یا جزو اشخاص معتبر مذهبی شهر به شمار می‌آمد.15 همچینن جمیعت 

بعضی روستا‌ها از قبلی خابوجان در خراسان صرفاً و یا عمدتاً عبارت از س‌دیها بود.
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»حالا فرض کنیم من همه این ملخ‌ها را از بین بردم. پس این ملخ‌های عمامه به سر را چه کنم؟«
مجله »ملا نصرالدین« 12 مه 1917
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عزت و احترام به س‌دیها

اگرهچ در آن دوره هم همه مسلمانان قرار بود حقوق برابر داشته باشدن، اما س‌دیها بخ‌هاطر 
»تبارشان« که می‌گفتدن به یپامبر اسلام می‌رسد، »برابرتر« از دیگر مسلمانان بودند. طوری که 
دیدیم، سدیها در گذشته خود را خارج از محدودیت‌ها و مجبوریت‌های قانونی و حکومتی 
چشپ‌موشی  سدیها  برابر  در  عادی،  مردم  با  مقایسه  در  هم  حکومت‌داران  و  می‌شمردند 
بیشتری نشان می‌دادند. اما مردم هم ظاهراًً با این عزت و احترام و یا مقام ویژه سدیها در 

جامهع مشلک دنچانی نداشت.
آدامز )همانجا( می‌نویسد »مردم وقتی نقیب‌السادات را می‌بدننی، به او بیشتر از یک 
شاهزاده احترام می‌گذارند.« هرگاه سدیی وارد مجلسی شد، همه برخاسته جای خود را به 

او تعارف می‌کردند.
هروقت  که  می‌کدنن  حساب  مقامی  در  را  خود  »س‌دیها  می‌نویسد:  بوه  فون کوتسه 
خواستدن می‌تواندن شیپ پادشاه رفته هرآنچه را که درست می‌شمارند، به او بگویدن. یک 
سدی می‌تواند وارد هر خان‌های که خواست، بشود و صاحبخ‌انه مکلف است که از او به 

بهترین صورت پذیرایی بدنک و حتی یپش‌شکهایی به او تقدیم کدن.«16 
نه تنها ممکن نبود به یک سدی خشونت و یا بی‌احترامی نشان داد، بلهک کسی هم که 
همراه و تحت محافظت یک سدی بود، »در امان« محسوب می‌شد. از این جهت س‌دیها 
ماندن »راهنمای مسافرت« زوار شهعی را به مشهد و یا عتبات عراق کنونی مشایعت می‌کردند 
تا در راه اگر با حمله راهزنان مواهج شدند، سدی راهنما آنان را از مهلهک بیرون آورد. زوار نیز 
متقابلًا به او هدایا و یپش‌شکهایی تقدیم می‌کردند و این کار تبدیل به منبع درآمد دیگری 

برای سدیها شده بود.
بخ‌هصوص  و  می‌کردند  مسافرت  ایران  در  مسلمانانی که  غیر  نوزدهم  قرن  اواخر  تا 
میخ‌واستدن از مناقط طخرناک و ناامن بگذرند، سدیی را با خود به همراه داشتدن تا طخر 
حمله و غارت در راه کمتر شود. لایارد زمانی که از لرستان و خوزستان می‌گذشت شخصی 
را بنام »سدی ابوالحسن« به همراه داشت، چرا که به نوشته خود لایارد )همانجا( در این 
مناقط »قبایلی می‌زیستدن که نسبت به هر خارجی و بخ‌هصوص اروپایی، هم متعصب و 
هم مشکوک بودند و در آن شرایط حضور یک سدی در کنار من امتیاز مهمی بود«. به همین 
ترتیب زمانی که آرتور کونولی از استرآباد به یخوه و شیپ ترکمن‌ها می‌رفت و یا هگنامی که 

پرسی سایسک به مکران سفر می‌کردند، از همراهی س‌دیها استفاده کردند.
مسلمانان  آنها  بود که  آن  بر  فرض  و  می‌شدند  شمرده  »مقدسی«  انسان‌های  سدیها 
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خالصی هستدن که دین و ایمان‌شان کامل است. از این جهت، هم احترام به سدیها بسیار 
زیاد بود و هم آنان را انسان‌هایی »مقدس« و قادر به انجام کار‌های خارق‌العاده ماندن معالجه 
بیماران حساب می‌کردند. بخ‌هصوص اگر کسی هم ملا و هم سدی بود، ب‌هعنوان شخصی 
کاملًا معصوم، قابل احترام و صاحب دقرتی غیر عادی شمرده می‌شد. در آن صورت مثلًا 
زنان، آبی را که از وضوی سدیهای ملا می‌ریخت، در ظرفی جمع کرده نگهداری می‌کردند 

تا در صورت وقوع هر بیماری، آن آب را جهت معالجه بنوشدن.
آب دهان س‌دیها هم »دوای هر درد« محسوب می‌شد. مادران تهک دنقی آورده از سدی 
خواهش می‌کردند که سدی آن را با آب دهان خود سیخ کدن، سسپ آن را بُرده به کودک 
بیمار خود می‌دادند. حتی زنانی که حاضر نبودند به هیچ عنوان صورت خود را حتی به 
ح‌میکها نشان دهدن، رضایت می‌دادند که یک سدی روی قسمت‌های محرم بدن آنان دعایی 

بنویسد تا مثلًا باردار شوند و یا محبت و وفاداری شوهران‌شان را جلب کدن.
بس آلن دونالدسون، یک زن آمریکایی و میسیونر که در سال ۱۹۱۰ به ‌ایران آمده، 
دنچین سال در تهران و مشهد آموزگاری کرده بود، در کتاب معروف خود بنام »جادو و 
فولکلور اسلامی در ایران« داستان کسی بنام »سدی شاه« در مشهد را تعریف می‌کدن17 که 
مرد متمولی بود و از مردم پول جمع می‌کرد تا میان فقرا تقسمی کدن. در روزهای مخصوص 
دینی، انبوه مردم رو به سوی خانه سدی شاه می‌گذاشتدن تا سهک پولی از او بگیرند. این س‌هکها 
»تبرّک« محسوب می‌شد چرا که دست سدی به آن خورده بود و مردم باور داشتدن که این 
س‌هکها خوش‌یُمن هستدن. وقتی سدی از خانه بیرون می‌رفت، مردم کوشش می‌کردند دست 
»مبارک« سدی را فقط یک بار لمس کدنن. سدی در ضمن خودش را »معلم الاخق« جماعت 
حس می‌کرد و به همین دللی همیشه چوبدست‌های خُرد و کلانی با خود به همراه داشت. 
هگنامی که مردی را می‌دید که سرش را از ته نتراشدیه و برعسک ریشش را تراشدیه، با یک 
چوبدست کوکچ به سر آن مرد می‌زد تا او را تنبهی کدن و هرگاه زنی را می‌دید که به نظر 
سدی پوش‌شاش به دقر کافی رعایت اصول اسلامی را نمی‌کدن، باز با یک چوبدست محمک 
بر سر آن زن می‌زد. یکی از همین زنان به نویسدنه کتاب، بس دونالدسون، گفته بود که یک 

بار سپ از خوردن ضرب‌ههای چوبدست سدی شاه، سرش ساعت‌ها درد می‌کرد.

ترس از س‌دیها

احترام بشی از حد، اغلب ترس هم ایجاد می‌کدن. هیوم-گریفیث در سال ۱۹۰۹ می‌نوشت 
»ایرانیان که سدیها را همچون شخصیت‌های مذهبی در نظر می‌گیرند، از هرگونه مخالفت 
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روستاییان  که  می‌نویسد  )همانجا(  بریکتو  دارند«.18  هراس  آنها  رنجاندن  و  س‌دیها  با 
خوششان نمی‌آید که در روستای آنها س‌دیها هم زندگی کدنن. این هم شگفت‌انیگز نیست. 
هچ کسی میخ‌واهد برای محصول کار و زحمتش »شریک مفت« داشته باشد؟ در عین حال 
آنها کفر می‌کدنن که به هرحال هم احوال خوب و هم احوال بد یک سدی در روستای آنها 

می‌تواند برای »دنیا و یا آخرت« عواقب ناخوشایدنی داشته باشد.
بار  یک  هگنامی که  داشتدن.  ویژه‌ای  مقام  یوموت  ایل  ترکمن‌های  میان  در  سدیها 
راهزن‌های یوموت با تصور یغمای ایل »گوکلان« گوسفدنهایی را دزدیده بودند، کاشف به 
عمل آمد که آن گوسف‌دنها متعلق به سدی محل بوده است که ترکمن‌ها »خواهج« می‌نامدن. 
خواستار  آمده  یوموت  ترکمن‌های  سراغ  به  محل  سدی«  »خواهج  هم  جریان  این  از  بدع 
طلب  و  توبه«  »توبه،  هزار  با  وحشت‌زده  ترکمن‌های  و  برگرداندن گوسفدنهایش گشت 

بخشایش، گوسف‌دنهای سدی را سپ دادند )ییت، همانجا(.
اما مقام و منزلت همه س‌دیها یکسان نیست. یجمز فریسر19 در »سفرنامه کردستان 
به شهرتی  وابسته  آنها  مقام  می‌نویسد  در سال ۱۸۴۰ چاپ شده،  میانرودان« خود که  و 
که در مورد کارهای خارق‌العاده به هم زده‌اند، بالاتر و یا پایین‌تر است. به گفته فرایزر در 
آن ولایات یکی از بلپدنای‌هترین سدیها، کسی بوده که گویا وارد تنوری با هیزم‌های آتشین 
و سرخ رنگ می‌شده، ت‌هکهای سوزان هیزم را به دست می‌گرفته و بدون آنهک دست و یا 
بدنش بسوزد، می‌گفته »من سردم هست!« آنگاه سدی مزبور بدون آنهک نق‌هطای از بدنش 
سوخته باشد از درون تنور بیرون می‌آمده است. این داستان باعث اوج گرفتن شهرت و نفوذ 
آن سدی محل گشته، اما فرایزر در اینجا محتاطانه این را هم علاوه می‌کدن که طبعیتاً هیچ 

کس شخصاً سدی نام‌برده را در درون تنوری سوزان ندیده بود.
البته سدیها هم از داستان‌های خوف‌انیگز که باعث افزایش نفوذ و اعتبارشان می‌شد، 
آن محلی  به  و  نمی‌کرد  باور  داستان‌ها  این  به  هگنامی که شخصی  اما  می‌آمد،  خوششان 
آذربایجان  در  راهزنی   ۱۸۹۰ سال‌های  در  مثلًا  می‌گشت.  بر  س‌دیها  رفتار  نمی‌گذاشت، 
بود که امن و امان مردم را گرفته بود. اما هرهچ می‌کردند، نمی‌توانستدن راهزن نامبرده را 
دستیگر کدنن. بالاخره »سدیی وعده داد که در ازای پانصد تومان با خواندن دعایی باعث 
بازداشت راهزن مزبور شود«20 اما راهزن سر گردنه از این تهدی‌دها نترسدی، چرا که سربازان 
محل با او همدست شده بودند. در نتیجه راهزن مزبور با شلکی گلول‌های به وسط دو چشم 

سدی، او را از پا درآورد.
س‌دیها بخت خود را با »فرنگی‌ها« هم آزمایش می‌کردند تا شاید پولی از آنها دسترس 
تشر  و  توپ  با  بود که  برخورده  جاافتاده  و  مسن  سدی  دو  به  بلوچستان  در  فلویر  کدنن. 
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میخ‌واستدن از او پولی بگیرند. فلویر هم عوض جا زدن و پرداختن پول، خود به توپ و 
تشر نسبت به آن دو سدی پرداخته بود. وقتی آن دو این اوضاع را دیده بودند، این بار شروع 
به تمنا و خواهش پول کرده بودند که در نتیجه فلویر حتی بیشتراز مقدار درخواستی آنها 

پولی پرداخته، کار را با خوشی پایان داده بود.21 
مردها خواهان ازدواج با زنان سدیه نبودند، چرا که کفر می‌کردند که آنها توعقات بشی 
از حدی دارند. اما خانواده‌ها مایل بودند دختر خود را به عقد سدیی بدهدن و حتی مهریه 
هم نخواهدن و مخارج عروسی را هم خودشان تقبل نمایدن، زیرا امتیاز و فواید ازدواج با 

یک سدی آشکارا بیشتر از غیر س‌دیها بود.
موسر به شلک مبالغ‌هآمیزی می‌نویسد »هر کسی که عمامه سبز بر سر دارد، باید حق‌هباز 
باشد.«22 اما مالکلم این تشخیص را »نسبی« کرده علاوه می‌کدن که سدیها و ملاها ب‌هعنوان 

فرد، محترم بودند، گرهچ ب‌هعنوان یک قشر کسی به آنها حرمت نمی‌کرد.
فریر که آشنایی نزدیکی با رفتار و عادات سدیها داشت، می‌نویسد: »سدیها بدترین 
زالوهای مردم هستدن. مردم مجبورند خرج زندگی آنها را تامین کدنن. هیچ کس به درهج 
باشدن، مردم جسارت نمی‌کدنن  قابل تحمل  آنها هردقر هم غیر  اما  نادان نیست،  سدیها 

توعقات آنها را رد کدنن.«23 

نمبع درآدم سدیها

درباره ایهکن خمس که نوعی مالیات اسلامی است، به س‌دیها تعلق می‌گیرد یا نه، دنچین 
هم  خمس،  شیعیان،  میان  در  عمل  در  اما  دارد.  وجود  متضاد  حتی  و  حدیث گوناگون 
به قول سایسک حتی گفته  تا جایهکی  پرداخت شده است،  به س‌دیها  به روحانیون و هم 
محتاج‌ترین  به  هقدص  دادن  از  بزرگتری  ثواب  مست  سدِی  یک  به  خمس  »دادن  می‌شد 
ادعا می‌کردند که سدی هستدن و  این جهت بسیاری گدایان حر‌هفای  از  گدایان است.«24 
به من واجب  دادن هقدص  و  یپغمبر هستم  اولاد  به عابرین می‌گفتدن »من سدی  در کوهچ 
است« )دونالدسون، همانجا.( نتیجه این وضع آن بود که به قول مالکلم »بخش بزرگی از 
کم‌کهای یخریه در ایران صرف طبق‌های گدا می‌شود که از هر نگاه باری بر دوش جامهع 

شده است.«25 
اما س‌دیها فقط در کوهچ و بازار »گدایی محترمانه« نمی‌کردند. آدامز می‌گوید »سدیهای 
محترم‌تر در خانه خودشان می‌نشدننی و مردم دور و بر به آنها طب‌قهای میوه، قهوه، چایی همراه 
با پول میف‌رستدن. و اگر مردم خودشان این کار را ندننک، سدیها نوکری را میف‌رستدن تا آنچه را 



مقام سیدها در تاریخ ایران  |  17  |

که نیاز دارند از مردم گرفته، بیاورند.«26 آنها در ضمن کوشش می‌کردند این ‌هقدصها و هدایا 
بطور منظم و هرماه صورت گیرد تا وقف‌های در درآمد ماهانه آنها به وجود نیاید. با این ترتیب 
در بسیاری شهر‌ها فرد مرهف و ثروتمدنی نبود که معاش یکی دو سدی را بط‌هور منظم نپردازد. 
س‌دیهای »دونپ‌ای‌هتر« وقتی در روستاها فصل خرمن می‌شد، خود را به دهات می‌زدند. دروویل 
می‌نویسد: »آنها شیپ کدخدای ده می‌روند که آمدن س‌دیها را افتخاری بزرگ می‌شمارد. بدع 
کدخدا یک نفر را به ده میف‌رستد تا با دصای بلدن خبر آمدن س‌دیها را به اهالی جار زده از مردم 
بخواهد که آماده ارائه نذر و یخرات و یپش‌شکهای خود باشدن… همه آن »سهم‌هیهای سدی« 
از قبلی گدنم، جو، کره، ینپر، پول، سهک نقره و غیره در خانه کدخدا جمع‌آوری می‌شود. بدع 
سدیها، کدخدا و ری‌شسفدیان ده در خانه کدخدا جمع می‌شوند و او از سدیها خواهش می‌کدن 

که هدایای آنها را قبول بفرمایدن و آنها هم طبعیتاً این کار را می‌کدنن…«27 
شیوه طلب پول از سوی سدیها اغلب تا حد گستاخی و بی‌احترامی شیپ می‌رفت. 
فریر یک بار در خانه یک امیر لشکر مهمان بود که ناگهان خود را در محاصره دنچین سدی 
سمج می‌یابد که تلاش می‌کردند با هزار بهانه از او پول بگیرند. او می‌نویسد: »اگر کسی 
خود به تجربه ندیده باشد، امکان ندارد بتواند اندازه بی‌شرمی این مدعیان تبار یپغمبر را 

تصور کدن« )فریر، همانجا(.
اما اشتباه خواهد بود اگر تصور کمین که همه سدیها گستاخ بودند و یا همه آنها از راه 
گدایی و کلاهبرداری پول مردم را از یجبشان بیرون می‌آوردند. مخصوصاً از اوایل سده 
بیستم به بدع سدیهای بسیاری هم بودند که ماندن دیگران مشغول کارهای عادی و زندگی 
معمولی بودند و با مردم عادی و حتی با خاریجان غیر مسلمان با مهربانی و نکیی رفتار 
می‌کردند. بسیاری س‌دیها اصولًا ضخدارجی و یا متعصب مذهبی نبودند و حتی در بسیاری 
موارد به خارجی‌ها کمک هم می‌کردند. مثلًا در اصفهان سدیی بنام محمد حسین بود که 
یک گیاهشناس فرانسوی بنام اوژن بوره را از یپگرد ارامهن خشمگین جلفا رها کرد، چرا که 
گیاهشناس فرانسوی گویا میخ‌واسته ارامهن ارتدکس را به مذهب کاتولکی رُم جلب کدن. 
محمد حسین، گیاهشناس فرانسوی را ابتدا در خان‌هاش در اصفهان نپهان کرد و سسپ به او 

کمک کرد تا از طریق انزلی به خارج فرار کدن.28 
دیولافوآ می‌نویسد که تا سال‌های ۱۸۸۰ سنت »به تور انداختن« مردم و گرفتن پول 
آنها دیگر از رواج افتاده بود. با اینهمه س‌دیها در شهرهای بزرگ ماندن اصفهان که سدیش 
زیاد بود، نفوذ منیعی میان دکانداران متوسط داشتدن، چرا که آنها برلاخف مردم متمول 
طبقه بالاتر، دنچان نمی‌توانستدن در مقابل سدیها مقاومت و مخالفت کدنن.29 از سوی دیگر 
حتی برخی علمای روحانی ماندن محمد مهدی نراقی طبقه موروثی سادات را به خاطر آن 
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که همگی خود را معصوم و مقدس میدنپ‌ارند، مورد انتقاد قرار می‌داد، اگرهچ این قبلی 
روحانیون استثناء به شمار می‌رفتدن )همانجا(.

یافت، طرز پوشاک  به بدع که ‌اندیش‌ههای تجدد و مدرنیسم گسترش  بیستم  از قرن 
دگرگون شد، تحصلی عمومی و سرتاسری شد و دیگر تحولات اجتماعی صورت گرفت، 
به  میان تحصیلکردگان  غیره  و  پرداخت »حق سدی«  ماندن  و سنت‌ها  قبلی عادت‌ها  این 
تدریج کاهش یافت، اما طبقات پایین و ب‌هالاطصح »توده مردم« برای ده‌ها سال از این قبلی 

عادات و سنت‌های خود دست بردار نبودند.
برخی  و  می‌نوشت  آذری  ترکی  به  را  خود  اشعار  همه  شبستری که  معجز  علی  میرزا 
اشعارش را در مجله »ملا نصرالدین« هم منتشر می‌کرد، در شعر »سدی«30 گدایی کردن و 
زندگی »ذلت‌آمیز« و فقیرانه س‌دیهای جوان را که نمیخ‌واستدن ماندن مردم عادی دنبال کسب 
و کار بروند، به تازیانه تنقدی می‌گرفت. در اینجا تنها سه بیت نخست آن شعر نقل می‌شود:

»سیّد«
سـدی آن،  و  ایـن  محتـاج  اولا  دور  نـه  سـبب 
ســـدی دکان،  آچمیـــه  ایلمیـــه  زراعـــت 
ذلتلـه دیبنیـده  منبـر  دورا  دور  نـه  جهـت 
بـو جـوان سـدی آچـا خلقـه،  ال  نچـون گـرک 
نه خسته دور، نه چولادخر نه کور دور، نه قوجا
گـوراخ نـه ایـش گـوره بیلمـز بـو پهلـوان سـدی

ترجمه فارسی:
چـرا بایـد شـود محتـاج ایـن و آن، جوان سـدی
زراعت می‌کدن، نه، یا تجارت، نه، جوان سدی
نالـد ایسـتد،  منبـر  پـای  ذلـت  بـه  بایـد  چـرا 
گدایی یپشـه سـازد بهر خود با دص زبان سـدی
نه بیمار است اگر، نه یپر و نه کور و نه هم میعوب
چـه کاری هسـت، نتوانـد کدن این پهلوان سـدی

اما آنگونه که شرحش رفت، بخ‌هصوص از اوایل قرن بیستم به بدع وضع اجتماعی سدیها 
به تدریج شروع به تغییر یافت و آنها هرهچ بیشتر ماندن دیگران در زندگی اجتماعی مردم 

سهم گرفتدن.
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کسب‌وکار سدیها

تبریز  بخ‌هصوص  و  ایران  در  طولانی  مدتی  خود  ویلسون که  ساموئل  آمریکایی  میسیونر 
انسان‌های  آنها  از  بود، در سال ۱۸۹۰ درباره س‌دیها نوشته ‌است: »بسیاری  زندگی کرده 
متمول و محترمی هستدن، با اینهمه در یک مملکت داشتن ینچن قشری که بدون هیچ دلیلی 

صاحب امتیاز باشد، کار درستی نیست«.31 
اما همه سدیها مرهف و ثروتمدن نبودند. در هر قشر و طبقه مردم ممکن بود با سدیها 
روبرو شد. در واقع اکثر آنان مجبور بودند برای ادامه حیات خود به کاری اشتغال داشته 
باشدن. البته از آنجا که بیشتر مردم آنها را انسان‌های مقدسی می‌شمردند، کار اکثر آنان به 
و  بودند  اکثر سدیها ملا  و مذهب می‌شد. محسن دصر می‌نوشت  دین  به  مربوط  نوعی 
گذران خود را با روضخ‌هوانی تامین می‌کردند.32 بعضی‌ها موذن و خادم مسادج بودند. اگر 
در شهر و یا روستایی امامزاده‌ای موجود بود، مقام خادمی آن تریجحاً به یک سدی سپرده 
می‌شد. سدیها زیارت‌های گروهی به عتبات و بخ‌هصوص مشهد را نیز ترتیب می‌دادند. 
حدوداًً دو ماه مانده به آغاز سفر، سدیها سراغ مومینن را گرفته، برای زیارت، داوطلب جمع 
می‌کردند. سدیی که سفر را ترتیب می‌داد، سپ از آنهک تدعاد کافی زوار داوطلب را یافت، 
به سراغ هر یک از آنها می‌رفت، به آنها اطمنیان می‌داد که سفری بیطخ‌ر و شایسته رضایت 
الهی به مردق امام رضا خواهدن داشت و از هرکدام از آنها مقدار منیعی پول می‌گرفت. او 
قول می‌داد که حرکت ستارگان را بررسی کرده مطابق با علم نجوم در روزهای خوش‌یُمن 
به حرکت قافله ادامه خواهد داد، سر راه تنها و تنها در بهترین و ارزان‌ترین منازل توقف 

خواهد کرد و زوار را از چشم نحس انسان‌ها و اغوای شطیان حفظ خواهد کرد…«33 
وقتی زوار به مشهد می‌رسدیند، گروهی از ملاها و س‌دیها آنها را یپشواز می‌گرفتدن. 
یک گروه عبارت از سدیها از ورودی مردق امام رضا به آنها کمک می‌کردند تا دعاهای لازم 
را به تقلدی از آنها به عربی بازگو کدنن و بدع به آنها شرح می‌دادند که مراسم زیارت مردق 

چگونه است.
سدیها در مراتب عالی روحانیت شهعی نیز حضور داشتدن. مالکلم با در نظرداشت دو 
دهه نخست قرن نوزدهم )حدوداً دویست سال شیپ، -م.( می‌نوشت: »کم و بشی همه 
روحانیت در ایران از س‌دیها تشلیک می‌شود«34 و پولاک در سال ۱۸۶۰ حتی به صورتی 
مبالغ‌هآمیز، علاوه می‌کرد که »تنها سدیها می‌تواندن مجتهد، شیخ‌الاسلام و یا امام جمهع 
شوند«.35 به نظر می‌رسد که سادات همچنان که بر اداره امور دینی عتبات حاکم بودند، در 
دوره قاجار اکثر مناصب و مقام‌های روحانیت کشور را نیز در دست خود داشتدن. ظاهراًً در 
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تمام قرن نوزدهم نیز این وضع ادامه یافته است. به الاطصح »سادات عالی« که طبقه برتر 
سادات بودند، بالاترین مقام‌های دینی کشور و مقام‌های دولتی-دینی را در اختیار داشتدن 

و حتی برخی از حاکمان هم سدی بودند.
و  مالیکن  برخی کدخداها،  مثلًاً  می‌بمینی.  را  نیز حضور س‌دیها  دیگر  کارهای  در  اما 
روستاییان و حتی برخی صراف‌ها هم سدی بودند. در تهران صرافی بنام حاج سدی اسماعلی 
زندگی می‌کرد که ثروت منیعی داشت، اما شهرت زیادی یافته بود، چرا که مردم همه طبقات 
به امانتداری او اعتماد کرده در ازای مبلغ منیعی، پول خود را برای ن‌هگداری به او می‌سپردند.36 
دوره  اوسط  در  بهبهانی  قومای  میرزا  ماندن  ثروتمدن  برخی سدیهای  هم شاهد  تجار  میان 

قاجاریان )سال‌های ۱۸۴۰( هستمی که مدتی حتی حکومت بهبهان را به دست گرفت.
اما اکثریت فقیرتر سدیها، به غیر از روضخ‌هوانی و دعانویسی، کارهای عادی ماندن 

زراعت، یپش‌هوری، سربازی و حتی دخمتکاری انجام می‌دادند.
علاوه بر این، مسئولین دولتی و مذهبی هر محل معمولًا یک گروه »لوطی« نیز زیر 
راه  بود موارد  آن جمله  از  استفاده می‌کردند.  آنها  از  دست داشتدن که در موارد مختلف 
انداختن معرکه بر ضد مخالفین و یا پخش شایهع و برگزاری تظاهرات و زخمی کردن و گاه 
نیز حتی قتل آن اشخاص. در این گونه موارد نیز حضور س‌دیها در جمع لویطان، به دست 
آوردن نتیجه عملی را آسان‌تر می‌کرد.37 در ژانویه سال ۱۹۰۹ هگنامی که کسی میخ‌واست 
اظهارنام‌های  وارد کشور کدن، خواست  بوشهر  بدنری  گمرک  از  را  چای  دنچین دنصوق 
ساختگی به اداره گمرک تحویل دهد و به همین جهت مامور اداره گمرک آن دنصوق‌های 
از ملاهای  چای را مصادره کرد. صاحب دنصوق‌های چای به شیخ علی دشتی که یکی 
اداره گمرک فرستاد تا سرودصا راه  به  محل بود شکایت کرد و شیخ هم دنچین سدی را 
بیاندازند. و همین طور هم شد. اما شیپ از آنهک کار‌ها از کنترل خارج شوند، ریسی اداره 
ترتیب غائله  این  با  و  به سدیهای مزبور پرداخت کرد  ب‌هعنوان »یپششک«  مبالغی  گمرک 
خوابدی. در حادهث دیگری در مارس همان سال ریسی گمرک بوشهر به یکی از همان سدیها 
یپشاشیپ ۲۵۰ تومان داد تا از وقوع اعتراض و شورشی دجید بر ضد اداره گمرک جلوگیری 

نماید.38 
کارهایی هم بود که سدیها برای انجام آن مناسب‌تر از دیگران بودند. مثلًا مسئولان 
دولتی و دینی برای اجرای احکام قضایی و از جمله وصول بدهی یکی به دیگری در کنار 
»محصل«‌ها و فراش‌ها، از س‌دیها نیز استفاده می‌کردند، چرا که مردم با سدیها با تخدنویی 
رفتار نمی‌کردند و مثلًا نوکران فرد بدهکار جرأت نمی‌کردند ادقام به کتک زدن سدیهایی 
کدنن که برای وصول بدهی آمده بودند. به همین دللی بود که مظفرالدین میرزا، ولعیهد 
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قاجار زمانی که حاکم آذربایجان بود به س‌دیها دستور داده بود که »به صورت دست‌ههای 
بزرگ به کوهچ و بازار درنیایدن«. او همچینن امر کرده بود که »تجاری که ارباب این س‌دیها 

هستدن، حق ندارند آنها را مامور وصول بدهی‌های مردم کدنن.«39 

نفوذ محلی سدیها

نفوذ و اعتبار سدیها بشی از همه در محل زندگی خود آنان به چشم میخ‌ورد و اگر سدیی 
و  بیشتر  نسبت  همین  به  او  نفوذ  بود،  غیره  و  طباطبایی‌ها  ماندن  معتبری  تبار  به  وابسته 
اعتبارش بالاتر از دیگران به شمار می‌رفت. به همین ترتیب س‌دیهای »رضوی« که از تبار 
امام هشتم رضا شمرده می‌شدند، بخ‌هصوص در مشهد نفوذ و اعتبار بسیار بلدنی داشتدن 
و در مقایسه با دیگر سادات، تدعاد بسیار کمتری از آنان برای امرار معاش خود ناچار به 

کار کردن بود.
در بسیاری شهرها یک طایفه ماندن سادات محلات و یا سادات فراهان اراک موجود 
بود که هرکدام عبارت از دنچین خانواده بودند. در شوشتر اکثریت خانواده‌های بالادست و 
نخبگان، از سدیها بودند. در سبزوار س‌دیهای عربشاهی، طایفه حاکم را تشلیک می‌دادند 
که همه از یک قبیله بخ‌هصوص عربشاهیان ریشه گرفته بودند. یکی از همین عربشاهی‌ها 
تولیت مردق یحیی فرزند موسی بن عجفر امام هفتم شیعیان را برعهده داشت. این طایفه 
عبارت از حدود دص خانواده بودند که در سبزوار و اطراف آن می‌زیستدن. این خانواده‌ها 
با وجود اختفلاات داخلی میان خود، در خارج از طایفه، ظاهری متحد و یپکارهچ از خود 
نشان می‌دادند. آنها رییسی داشتدن که تمام طایفه از او اطاعت می‌کرد. در سبزوار همه و 
هرکس، هچ ملا و حاکم و هچ مامور دولت نیازمدن حمایت عربشاهی‌ها بود و مردم نیز 
کوشش می‌کردند که رضایت آنها را جلب کدنن. اگر عربشاهی‌ها با کسی و در مورد یچزی 
از در مخالفت در می‌آمدند، آن کار و یا آن شخص دچار مشلاکت می‌شد. هر وقت آنها 
مجلسی می‌گذاشتدن، همه به آنجا می‌رفتدن. از نگاه اشتغال، عربشاهیان زمین‌دار، زارع، 
ملا، طلبه، عالم و تاجر بودند. در عین حال وقتی یک عربشاهی قولی می‌داد، آن را بجا 
می‌آورد. آنها به مردم کمک می‌کردند. اگر آنها میخ‌واستدن، بازار بسته می‌شد. هر تصمیمی 
که می‌گرفتدن، عملی می‌گردید. حجت‌الاسلام‌های معتبر در مقابل آنها تعظمی می‌کردند و 
دولتیان از پی دوستی با آنها بودند، چون می‌دانستدن بدون رضایت آنها کاری در سبزوار به 
شیپ نخواهد رفت. اما با اینهمه دقرت و نفوذ، گفته می‌شد که عربشاهی‌ها از این مویعقت 

خود سوءاستفاده نمی‌کردند.40 
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نتیج‌هگیری برای بحث

از  را  مردم هستدن که خود  از  دیدیم که سدیها گروهی  بررسی  این  در بخ‌شهای گذشته 
تبار یپامبر اسلام از طریق دختر او و همسر علی ینعی فاطمه می‌شمارند. بسیاری انسان‌ها 
درست به خاطر همین فایده‌هایی که سدی بودن با خود به همراه دارد )از قبلی برتری‌های 
این  از  تا  ادعای سیادت کرده‌اند  توبیخ و مجازات(  از  مالی، مادی، حقوقی و مصونیت 
امتیاز‌ها بهره‌مدن گردند. از این جهت از همان اوایل اسلام، نظامی برای ثبت، هماهگنی 
برای طرح  بسیاری  در طول دصها سال فرصت‌های  اما  تاسسی شد.  و مدیریت سدیها 
ادعاهای دروغین سیادت دیپا شد و بسیاری هم از این فرصت‌ها سود جسته به دروغ خود 

را همچون »سدی« معرفی کردند.
در ابتدای دوره قاجار به نظر نمی‌رسد که نظامی سرتاسری در تمام ایران برای نظارت 
بر کار سدیها تاسسی شده باشد. احتمال دارد این کار در سطح محلی انجام یافته باشد. 
تنها در سال‌های ۱۸۷۰ است که ناصرالدین شاه نوعی نظارت سرتاسری بر قشر سادات را 
دوباره برقرار کرد. سدیها عمام‌ههای سبز و یا آبی تیره بر سر می‌گذاشتدن و یا کمربدنهای 
سبز می‌بستدن و از سوی اکثر مردم با عزت و احترام پذیرفته می‌شدند. آنها، هم به مردم 
روضخ‌هوانی و دعا و طلس‌منویسی تقدیم می‌کردند و هم با اصرار از جماعت پول طلب 
می‌کردند. همچینن به جهت تصور عمومی مبنی بر مقدس بودن سادات، آنها نقش منیعی 
در حل اختفلاات و مشلاکت گوناگون مردم بازی می‌کردند. اگرهچ سدیها بیشتر از همه 
آنها در دیگر سطوح و حوزه‌های  اما  با امور دینی و مذهبی عفالیت می‌کردند،  در رابهط 
را  پول کاری  ازای  در  تنها  آنها  از  برخی  داشتدن.  نیز حضور  اجتماعی  عفالیت  و  زندگی 
انجام می‌دادند، گستاخ و یپوسته طلبکار بودند. اما برخی از سدیهای دیگر هم انسان‌هایی 
حساب  به  طبقه  دو  این  میان  در  مخلوطی  یا  و  بودند  متواضع  و  یاری‌رسان  یخرخواه، 
می‌آمدند. در این منعا، سدیها آی‌هنیای از رنگارنگی جامهع ایرانی در آن دوران بودند و با 
این ترتیب نشان می‌دادند که با وجود تصور عمومی مبنی بر تقدس سادات، آنها نیز ماندن 
دیگران انسان‌هایی معمولی بودند. دگرگونی‌های عمیقی که از سال‌های ۱۹۲۰، ینعی دوره 
رضا شاه به بدع در جامهع ایرانی رخ داد، باعث کاهش اهمیت مراسم مذهبی، تغییر لباس و 
افزایش و گسترش تحصلایت دجید گردید. در نتیجه، آن نقش اجتماعی و عزت و احترام 
بخ‌هصوص نسبت به سادات نیز کاهش یافت، تا جایی‌که امروزه بسیاری از سدیها الًاص 

نمیخ‌واهدن حتی اشاره‌ای به سدی بودن خود کدنن.
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